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  صفين  ـ جنگ)  ع(  اميرالمومنين  سپاه  لجستيك  بررسي

  )دومقسمت ( ) ترابري(  ونقل حمل
 

   رجبي  محمد حسين:  و تنظيم  تهيه 
 

   اشاره

  بالايي  از اهميت  هر دو طرف  براي  نيروها و امكانات  ونقل ، امر حمل تاريخ  مهم  ديگر جنگهاي  همچون  صفين  در جنگ 
)  ع(  اميرالمؤمنين  در سپاه  آن  بكارگيري  عصر و نوع  در آن  رايج  ونقل حمل  ، ابتدا وسائل از مقاله  بخش  در اين.  است  هبرخوردار بود
  .  پردازيم مي  حضرت  آن  عظيم  منظور عبور سپاه  به  رود فرات  بر روي  موقت  پل  احداث  به  و سپس  دهيم قرار مي  را مورد بحث
  :  ونقل لحم  و سائل

  و در عين  و كارآمدترين  مهمترين)  ص(  پيغمبر اكرم  رسالت  ، و نيز دوران از اسلام  پيش  عرب  هاي در لشكركشي  :ـ شتر1
  . ، شتر بود تداركاتي  بارها و امكانات  ونقل حمل  وسيلة  ترين دسترس  قابل  حال

  از اين  فراوان  و ثروت  امكانات  ، و سرازير شدن و روم  ايران  دو ابرقدرت  به  اسلام  مملكت  وسعت  دامنة  و با گسترش  بتدريج 
  معدودي  جز براي  از آن  تا پيش  داد كه  ونقلي حمل  ديگر وسائل  خود را به  جاي  كم كم» شتر«،  در مدينه  مركزي  حكومت  به  نواحي

  . نبود  آن  تهية  ، امكان و اشراف  از ثروتمندان
  نام  به  جنگ  آن.  نيست  حضرت  آن  وجود شتر در سپاه  به  ، اشاراتي» جمل»  جز در جنگ)  ع(  اميرالمؤمنين  خلافت  وراندر د 

  شكنان پيمان  ، نيروهاي جايگاه  بود و از آن  نشسته  بر فراز آن  پوش زره  با هودجي  عايشه  كه  است  شد و مراد شتري  خوانده» شتر نر«
  . كرد مي  و تشويق  تحريك  جنگ  ادامة  و به  يرا، رهبر

.  است  آمده  ميان  نيروها به  تغذيه  براي  آن  و كشتن  ونقل منظور حمل  شتر به  از حمل  سخن  صدر اسلام  از جنگهاي  در برخي 
  و استقرار در آن  اقامت  و در خلال  صفين  به)  ع(  اميرالمؤمنين  لشكركشي  در خلال  اي نكته  چنين  ، به اول  دست  و منابع  در تواريخ

  نيروهاي  و تغذيه  از اطعام  حاكي  ، رواياتي گفتيم»  تغذيه«از   در بحث  كه  گونه همان  حال  ؛ با اين است  نگرديده  تصريح  محل
  و شير شتر بوده  ، گوشت عربي  و خصلت  ي، و خو جنگي  موقعيت  به  قطعاً با توجه  كه  است» شير«و »  گوشت«با )  ع(  اميرالمؤمنين

  .  است
از   برخي  تنها براي)  ص(  پيغمبر اكرم  رسالت  و در دوران  از اسلام  پيش  در عرب  هر منظوري  به  از اسب  استفاده  : ـ اسب2 
  : كردند مي  استفاده  از اسب  از مردم  عمدتاً دو دسته. پذير بود امكان  مردم
    و اشراف  تمندانثرو:   الف 
    عرب  و شجاعان  جنگجويان:   ب 
  لحاظ  به  نداشتند، ولي  خوبي  مالي  وضع  اگر چه  دوم  كردند؛ و دستة مي  استفاده  در سفرها و شكار و جنگ  ، از اسب اول  دسته 

  . ديدند مي  سبا  شد، خود را ناچار از تهية آنها مي  هستي  قيمت  اگر به  ، حتي خويش  رزمي  موقعيت
.  داشت  مشكلاتي  از آن  كردن  و مراقبت  دادن  بود و خوراك  تجملي  حيوانات  از جمله  اسب  در عربستان»  تحقيق  بنا به 

  يدر بازيها. شد مي  مردم  توفيق  مايه  و جنگ  در غارت  بود كه  آن  تندروي  به  مربوط  آن  بود و ارزش  ثروت  نشان  اسب  نگهداري
  . »كردند مي  استفاده  از اسب) و شكار  و مسابقه  مانند چوگان(نيز   ورزشي
و اقتدار   در برتري  ارزشمندي  عامل»  اسب«،  وجود  منظم  ديگر ارتشهاي  همچون  كه  است  ، بديهي اسلام  در آغاز حكومت 
  سپاه  در صفوف  با اسب  كه  رو رزمندگاني  از اين. نمود پذير نمي امكان  دولت  آنها از ناحية  براي  اسب  بود، تأمين  رزمندگان  رزمي
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جهاد   خود به  با مال  و هم  با جان  داشتند؛ زيرا هم  ، سهم دو برابر پيادگان  از دشمن  آمده  دست  به  شدند، در غنائم حاضر مي  اسلام
  . بودند  آمده

  به  و از آن  يافت  فزوني  سرعت  به  در اسلام  سپاه  جنگي  ، شمار سواران روم  وريو امپرات  بر ساسانيان  بزرگ  از پيروزيهاي  پس 
  . پيدا كردند  پياده  رزمندگان  به  مجزا نسبت  و فرماندهي  ، خود صفوف سواره  آوران بعد رزم

)  و قدرت  در سرعت(برتر   اي وسيله  ، و هماو شد  و امكانات  و لوازم  سواره  رزمندة  حمل  وسيلة  در جنگها، هم»  اسب»  بنابراين 
را   كلّ آنان  فرماندهي  كه  داشت  نظام سواره  عظيم  نيروي)  ع(  اميرالمؤمنين ، حضرت در صفين. نبرد بود  هاي در صحنه  دشمن  مقابل

  . بود   عمار ياسر سپرده  به
در   كه  است  از آن  ، حاكي نبرد در صفين  هاي از صحنه  گزارشات بود، اما  ، شخص سپاه  نظام  در سواره  اسب  كه  با وجود آن 

كرد و بر  مي  انتخاب  ، اسبي نياز داشت  هر كس  گرديد كه مي  عرضه  اسبهايي)  ع(  اميرالمؤمنين  سپاه  رزمندگان  ، به جنگ  بحبوحه
در   رزمندگان  به  اسب  عرضه  ، جزئيات در جنگ  اسب  و اهميت ، قيمت  به  با توجه  اگر چه.  رفت مي  دشمن  مصاف  و به  نشست مي  آن

،  كل  صلاحديد فرماندهي  ، به بر دشمن  يافتن  منظور برتري  نبرد و به  شدت  بهنگام  كه  دريافت  توان ، مي است  ذكر نشده  صفين
  در اختيار رزمندگان  بلاعوض  صورت  ، به حضرت  آن  كابحاضر در ر  قبايل  و يا رؤساي)  ع(  اميرالمؤمنين  دولت  حساب  به  اسبهايي
  .  است  گرفته قرار مي

.  است  سوار بوده  بر دو اسب  تناوب  به)  ع(  ، اميرالمؤمنين صفين  جنگ  وقوع  هنگام  به  مورخان  نقل  به) : ع(  اميرالمؤمنين  اسب
  برابر صفوف  و به  شد برنشست مي  خوانده» مرتجز«پيغمبر خدا بود و   از آن  كه  بر اسبي)  ع(  علي: » پيكار صفين»  م ؤلف  بنا بر نقل

  نظامي  هاي دسته  تنظيم  را به  شب  آن)  ع(  شد، اميرالمؤمنين  قطعي  با دشمن  جنگ  كه  همين  ديگري  روايت  به. » تاخت  پيش
 . شد  بود تا صبح  مشغول

  بلند و پهني  و سپيد بود و دم  سياه  آوردند كه  اسبي  حضرت  آن  براي. بياوريد  اسبي  برايم: دنبرد فرمو  روز بهنگام  آن  صبح 
  هاي خروشيد و شيهه كوبيد و مي مي  سم  بر زمين  با دو دست  بودند و پيوسته  بسته  را با دو ريسمان  آن  نيرومندي  و از فرط  داشت

  : سوار شد و فرمود  اسب  ر آنب)  ع(  اميرالمؤمنين. كشيد بلند مي
  . ا لَه مقرِْنينْ'ا كُنّ'ا و م'ذ'ا ه'سخَّرَ لَن  انَ الَّذي'سبح 
  .  ا قُوةَ الّا بِااللّه العْلي العْظيم'ا حولَ و ل'و ل 
و   دم  بريده  بر اسبي  ، مالك جنگ  در روز شدت  كه  است  نيز آمده) ع(  اميرالمؤمنين  اشتر سردار بزرگ  مالك  در مورد اسب 
  . بود  زاغ  همچون  از سياهي  آن  رنگ  سوار بود كه  سياه

  بارها و امكانات  حمل  براي  و روم  قلمرو ايران  از تصرف  تا قبل  از اسلام  پس  و چه  از اسلام  پيش  چه  عرب):  قاطر(ـ استر 3 
  سخن  ، هيچ گسترده  هاي از كشورگشايي  تا پيش  عرب  و در ادبيات  تاريخي  در روايات. كرد مي  خود از شتر استفاده  نظامي  تداركات
  شده  برده  نام  حضرت  ، از استر آن) ص(  پيغمبر اكرم  و سيرة  حال  شرح  در روايات  همه  با اين.  است  نيامده  ميان  از قاطر به  و وصفي

  اعراب  ميان  مركب  ، و اين مصر بوده  فرمانرواي»  مقدس»  هداياي  از جمله)  ص(استر پيغمبر   از محققان  اعتقاد برخي  به  ؛ كه است
  .  است  نداشته  كاربردي

  بسيار اين  و تحمل  استقامت  به  و با توجه  قرار گرفت  مسلمانان  مورد توجه  ونقل حمل  وسيله  اين  قلمرو اسلام  از گسترش  پس 
  .  قرار گرفت  مورد استفاده  سنگين  بارهاي  حمل  براي  مسلمانان  هاي شيچهارپا، در لشكرك

از .  است  داشته  مبرم  قاطر نيازم  خود به  سنگين  تداركات  حمل  ، براي شام  سوي  به  در حركت)  ع(  اميرالمؤمنين  عظيم  سپاه 
  ونقل حمل  ، وسائل نداشت  روزگار سابقه  تا آن  نظامي  و عمليات  نگج  در يك  شركت  براي  از مسلمانان  حجمي  چنين  بسيج  آنجا كه
  بديهي. نمايد  كمبود را برطرف  اين  راه  در صدد برآمد تا در ميان)  ع(  ، لذا اميرالمؤمنين است  نبوده  كافي  موجود در كوفه  تداركات

  . نداشتند  بر عهده  اي وظيفه  بود و رزمندگان  دولت  از وظايف  وسائل  اين  تأمين  كه  است
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عبور » انبار»  ، از شهر ايراني صفين  در مسير خود به  كه  هنگامي)  ع(  ، اميرالمؤمنين گفتيم»  تغذيه«از   در بحث  كه  گونه  همان 
خواستند  شتافتند و مي  حضرت  نآ  استقبال  آوردند به با خود مي  و علوفه  آذوقه  حامل  قاطرهايي  كه  شهر در حالي  آن  كرد، مردم مي
در   پذيرد؛ ولي نمي  آن  وجه  را جز با پرداخت  و علوفه  آذوقه  فرمود كه)  ع(  اميرالمؤمنين. اهدا كنند)  ع(  اميرالمؤمنين  آنها را به  كه

  .  نيمك مي  شما محاسبه  را از خراج  آن  و بهاي  گيريم را از شما مي  چهارپايان: مورد قاطرها فرمود
  اهميت  داراي  چهارپايان  اين  تأمين  موقعيت  در آن  كند كه مي  را مشخص  نكته  اين)  ع(  اميرالمؤمنين  در فرمودة  تأمل  اندكي 

  بهاي  ليكنند، و  خواهند نقداً پرداخت را مي  آن  پذيرند و بهاي نمي  هديه  صورت  را به  و علوفه  آذوقه  ، چرا كه است  بوده  و اولويت
  . خواهند كرد  كم  مردم  آن  ساليانة  خراج  ، از حساب نيست  پرداخت  و نقداً قابل  است  بالايي  ظاهراً رقم  قاطرها را كه

را پيغمبر   گفتند و آن مي»  دلدل«و » شهباء»  آن  به  كه  داشت  استري) ع(  اميرالمؤمنين:  در صفين)  ع(  استر اميرالمؤمنين 
  نام  به)  r(سوار بر استر سپيد پيغمبر   در صفين)  ع(  مشهور، علي  مورخ  مسعودي  نقل  به. بودند   كرده  هديه)  ع(  علي  به)  ص(  اكرم

  فينص  را با خود به  و آن)  ع(برد  مي  پيغمبر خدا بود لذت  اهدايي  استر كه  بر اين  از سواري)  ع(  اميرالمؤمنين.  رفت  ميدان  شهبا به
  دشمن  جنگ  به  كرد، و با اسب نمي  استر استفاده  از اين  رفتن  ميدان  هنگام  حضرت  آن  نظر مسعودي  اما بر خلاف. بود  آورده
  حضرت  كرد،  و يا آن مي  فروكش  جنگ  كه  ، و در مقاطعي جنگ  از وقوع  پيش)  ع(  ، اميرالمؤمنين است  مسلم  آنچه.  است  رفته مي
  مقابل  با هم  در صفين  دو گروه  كه  از آن  الحديد پيش ابي  ابن  نقل  به.  است  شده سوار مي)  ص(شد، بر استر پيغمبر  نمي  د ميدانوار

  اسبي  برايم: شد، فرمود  قطعي  جنگ  كه  بود، همين  بخش لذت  برايش  بر آن  سواري  سوار بود كه  بر استري)  ع(  شوند، اميرالمؤمنين
  كه  ، و هنگامي نشست مي  بر اسب  ، اميرالمؤمنين دشمن  صفوف  به  حمله  هنگام  آيد كه نيز برمي»  صفين  وقعة»  مؤلف  از نقل. بياوريد

شهباء را فراز   يعني) ع(استر پيغمبر خدا   گاه  آن! استر، استر:  كند كه مي  روايت  وي. شد بر استر سوار مي  گشت باز مي  از جنگ
  . بر استر سوار شد و دستار پيغمبر خدا را بر سر پيچيد  حضرت  آن. وردندآ

  
  :  بر رود فرات  پل  احداث 

و   ثابت  پل  عبور كنند، و چون  از رود فرات  مجبور بودند كه  در دو نوبت  صفين  سوي  خود به  در راه)  ع(  اميرالمؤمنين  سپاهيان
. گردد  احداث  موقتي  پل  بود كه  ، لازم گذر كند، وجود نداشت  آن  بتواند از روي  آن  و تداركات  كاناتو ام  عظيم  سپاه  اين  كه  مقاومي
  آن  از جزئيات  متأسفانه  اند ولي كرده  اشاره)  ع(  اميرالمؤمنين  و عبور نيروهاي  پل  احداث  به  صفين  به  مربوط  وقايع  در نقل  مورخان

  اي نكته  هيچ... كشيد و  طول  آن  احداث  براي  كه  زماني  و مدت  است  نياز بوده  رابطه  در اين  كه  و امكاناتي  پل  احداث  چگونگي  يعني
  اين  اند، مسلماً احداث نموده  نقل  لشكركشي  را در اين  با اهميت  و اقدامات  جالب  و حوادث  مهم  مقاطع  كه  اين  نظر به. اند نكرده  بيان
 . اند ديده نمي  آن  جزئيات  بيان  به  نيازي  كه  اي گونه  به  است  بوده  و معمول  عادي  ، امري پل

  را از ديگر موارد مشابه  زدن  پل  اين  كه  توجهي  قابل  چشمگير و مهندسي  و ظرافت  هنرنمايي  آن  تعبير ديگر در احداث  به 
  عبور نيروهاي  براي  پلهايي  صفين  و بعد از جنگ  قبل  نظامي  عملياتهاي  در برخي  ا كهاز آنج.  است  ممتاز گرداند، وجود نداشته

  كه  داشت  اعلام  با قاطعيت  توان ، مي است  گرديده  بيان  موقت  ايجاد پل  از آنها چگونگي  و در مورد تعدادي  است  شده  احداث  نظامي
  .  است  ساير موارد بوده  نيز همچون)  ع(  يناميرالمؤمن  عبور سپاه  براي  احداثي  پل

  داشته  سابقه  خطاب عمربن  خلافت  و مصر بهنگام  قلمرو ساسانيان  به  مسلمان  اعراب  در حمله  پلها كه  اين  احداث  چگونگي 
قرار   كنار هم  رودخانه  هنا در عرضگرفتند و آنها را از پ مي  را قرض  سواحل  اهالي  هاي قايقها و كشتي  بود كه  گونه  ، بدين است
. برسد  هم  ها به با قايقها و كشتي  رودخانه  ساحل  كردند تا دو طرف مي  يكديگر متصل  به  محكم  دادند و با زنجير يا طنابهاي مي

  . شد مي  عبور نيروها و تداركات  مادةآ  پل  ترتيب  بدين. پيدا كند  و صافي  يكپارچه  سطح  كه  اي ، بگونه آنها الوار گذاشته  بر روي  سپس
  دوازده  حضرت  آن  كه  است  زماني  به  كردند، مربوط عبور مي  بايد از فرات)  ع(  اميرالمؤمنين  از نيروهاي  بخشي  كه  اول  نوبت 

و   سپاه  مقدمة  عنوان  به  هاني بن و شريح  نضر حارثي زيادبن  نامهاي  به  خويش  از سرداران  دو تن  فرماندهي  خود را به  از سپاه  هزار تن
  رسيدند و تصميم»  عانات»  كردند تا به  حركت  فرات  ساحل  موازات  به  آنها در خشكي. فرمود  اعزام  شام  سوي  به  آن  پيشقراولان
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  مانع) را نداشتند  لازم  معرفت  اميرالمؤمنين  به  نسبت  كه(  عانات  بگذرند؛ اما مردم  فرات  از عرض  ناحيه  آن  مردم  داشتند با كمك
  مجبور شدند از عانات  رو آنان  از اين. بازداشتند)  ع(  اميرالمؤمنين  سپاه  مقدمة  به  خود را از كمك  هاي عبور آنها شدند و كشتي

  . عبور كنند»  هيت»  بازگردند و از ناحيه
،  فرات  سوي  آن  به  و رفتن  از شهر هيت)  ع(  اميرالمؤمنين  سپاه  هزار پيشقراول  عبور دوازده  در مورد چگونگي  كه  با وجود آن 
  ، اهالي عانات  مردم  بر خلاف  كه  آن  يكي:  نيست  خارج  امر از دو حال  اين  حال  ، با اين است  نگرديده  ثبت  مورخان  توسط  اي نكته
  از دوران  كه  اند؛ و يا اين داشته  معمول  را در عبور سپاه  لازم  همكاري  پل  و با احداث  كرده  استقبال  حضرت  سپاه  از مقدمة  هيت

  . اند عبور كرده  از آن  و مشكلي  زحمت  هيچ  بدون  و آنان  است  وجود داشته  و با استحكامي  ثابت  پل  ناحيه  در اين  ساسانيان
در »  رقّه«شهر   كرد تا به  حركت  صفين  سوي  به  از مسير ديگري) ع(  اميرالمؤمنين  اصلي  سپاه  كه  است  هنگامي  دوم  نوبت 
  متوجه  كه  بودند؛ همين  سوم  خليفة  و طرفدار عثمان)  ع(  اميرالمؤمنين  از دشمنان  رقه  اهالي. رسيد  عراق  در شمال  جزيره  ايالت

. او بستند  و سپاهيان)  ع(  اميرالمؤمنين  روي  ها را به بردند و دروازه  شهر پناه  درون  ، به است  رسيده  شهر آنان  به  حضرت  نشدند آ
  نآ  درخواست  از پذيرش  رقه  اهل. عبور نمايند  از آن  كنند تا او و اصحابش  احداث  بر فرات  تا پلي  خواست  از آنان)  ع(  اميرالمؤمنين

ديد از   چنين  كه)  ع(  اميرالمؤمنين. بودند  خود گرد آورده  طرف  خود را نيز پيشتر در ساحل  هاي كردند و كشتي  خودداري  حضرت
  اي: ندا كرد  آنان  آمد و به  رقه  اهالي  سوي  به  اشتر خشمناك  مالك. عبور كند»  منبج»  دورتر از پل  اي كرد تا در نقطه  حركت  رقه
  نساخته  او پلي  از اينجا برود و شما در كنار شهر خود براي  اگر امير مؤمنان  خدا قسم  ايد، به دژ حصار گرفته  در اين  كه!  رقه  ردمم

  لتانو اموا  كنم مي  را ويران  و سرزمينهايتان  كشم را مي  و رزمجويانتان  نهم شما مي  شمشير در ميان  گمان بگذرد، بي  از آن  باشيد كه
  يقين  به. كند مي  گويد عمل مي  آنچه  خدا اشتر به  به: يكديگر گفتند  را شنيدند به  سخن  اين  چون  رقه  اهل. كرد  خواهم  را مصادره

. زد  خواهيم  ليشما پ  ما براي  دادند كه  او پيام  به  پس. او بر ما وارد كند  از جانب  تا گزندي  و بر ما گماشته  او را اينجا گذاشته  علي
!  اميرالمؤمنين  اي: رفتند و او را بازگرداندند و گفتند  حضرت  آن  در پي  رقه  مردم  نقلي  داد؛ و به  گزارش  اميرالمؤمنين  اشتر به  مالك

  .  بازگشت  رقه  به)  ع(  اميرالمؤمنين  گاه  آن.  ساخت  خواهيم  تو پل  ما براي
اشتر   مالك  به  سپس. سوار شدند  سپاهيان. سوار شويد: فرمود  اصحابش  به)  ع(  اميرالمؤمنين. تندبس  بر فرات  پلي  رقه  اهل 

دستور   در اجراي. كند عبور مي  از پل  باشد كه  كس  بگذرند و او خود آخرين  از پل  مردم  هزار سوار بايستد تا تمام  با سه  فرمود كه
هزار سوار از   در ميان  حضرت  آن  ديگري  نقل  به. عبور دادند  را از پل  سنگين  و لوازم  و بار و بنه  رزمندگان  تمام)  ع(  اميرالمؤمنين

 . عبور كرد   آخر از همه  بود، سپس  خود ايستاده  اصحاب

  پس. افتاد  خود برخي كلاه  كه  اي گونه  آوردند، به يكديگر فشار مي  ناچار به  و به  رفت مي  و انبوه  فشرده  عبور از پل  هنگام  سپاه 
بودند،   آمده  كه  راهي  غير از آن  ديگري  از راه)  ع(  اميرالمؤمنين  ، نيروهاي عراق  سوي  به  بازگشت  هنگام  به  صفين  جنگ  از اتمام

در مورد   آنچه  به  با عنايت. 3رسيدند  تهي  كردند تا به  حركت  دشت  از راه  فرات  غربي  ساحل  موازات  به  كه  صورت  اين  به. بازگشتند
  آن  بازگشتند؛ و يا اهالي  عراق  و به  عبور كرده  از آن  حضرت  و سپاه  است  وجود داشته  ثابت  پل  ناحيه  ، احتمالاً در اين گفتيم  هيت

  . اند داده  انتقال  فرات  شرق  طرف  را به  ، عراقيان پل  و با احداث  نموده  همكاري
  
  ) : ع(  اميرالمؤمنين  سپاه  اردو زدن 
و   واحد لجستيك  از وظايف  بارها و تداركات  و تخليه  جبهه  در پشت  و استقرار سپاه  اردو زدن  براي  مناسب  مكان  يافتن 

  در مقابل  صفين  به)  ع(  مؤمنيناميرال  سپاه  كه  هنگامي  مورخان  نقل  و به  تعريف  با اين. شود مي  محسوب  منظم  ارتشهاي  پشتيباني
  براي  مناسبي  مكان  درصدد يافتن)  ع(  ، اميرالمؤمنين از آن  پس. قرار گرفتند  در برابر همه)  اردو زدن  بدون(  رسيد، مدتي  معاويه
  . كنند  تخليه  آورند و در اردوگاه  پايينتا بارها را   خود گفت  نيروهاي  ، به را يافت  مكاني  برآمد، و چون  خويش  سپاه  اردوگاه  برپايي
و   امكانات  كه  نظر است  ، مؤيد اين است  تعبير شده  سنگين  بارهاي  يعني»  اثقال»  به  مورخان  در روايات  كه  وجود بار و بنه 
  آن  و انبارداري  و نگهداري  مأمور حفظ  يگروه  طور قطع  به  كه  است  شده مي  حمل  اميرالمؤمنين  با سپاه  توجهي  و ذخائر قابل  لوازم
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  تصريح  افراد و مسئوليتهايي  وجود چنين  به  در تاريخ  اند، اگر چه بوده  مشخص  و كتاب  حساب  بر طبق  آن  و تقسيم  تداركات
  .  است  نگرديده
  
  :  تعميرات 
  نيازمند تعمير باشد وجود نداشته  كه  ، چيز ديگري ز اسلحهج  شود كه مي  گرديد، مشخص  بيان  حال  تا به  آنچه  به  با عنايت 
  و يا تعمير آن  اي ارابه  اند،  اما در مورد خرابي كرده پيدا مي  تعمير احتياج  نيز شايد به  سنگين  بارهاي  حمل  هاي احتمالاً ارابه.  است

  .  است  نيامده  ، چيزي صفين  به  مربوط  در نقلهاي
  اي ، و دايره است  قرار داشته  خود رزمندگان  بر عهدة  ديده آسيب  سلاحهاي  ، تعميرات است  بوده  شخصي  اسلحه  كه  اين  نظر به 

  .  است  دهد، وجود نداشته  را انجام  تعميرات  متمركز و رسمي  گونة  به  كه  سپاه  در پشتيباني
  به.  است  گرفته مي  صورت  نظامي  عمليات  از وقوع  و روز پيش  در شبآنها عمدتاً   ساختن  سلاحها و آماده  ظاهراً تعميرات 
  قوم  بدانيد فردا با اين: فرمود  خويش  سپاه  در جمع)  ع(  ، اميرالمؤمنين در صفين  سراسري  از جنگ  هشتم  در شب  مورخان  روايت
  با آنها مقابل  و دقت  با كوشش. و صبر بخواهيد  د و از خداوند نصرتكني  تلاوت  بسيار نماز گزاريد و زياد قرآن  امشب. شويد مي  مقابل

  . شويد و درستكار باشيد
  تعمير و اصلاح  دويدند و به  خويش  ها و تيرهاي شمشيرها و نيزه  سوي  به  و رزمندگان  رفت  ، اميرالمؤمنين سخنان  از اين  پس 

  . آنها پرداختند 
از   جلوگيري  براي  چگونه  كه  است  شده  نقل  رزم  براي  آمادگي  در خلال  سپاهيانش  به)  ع(  يننيز از اميرالمؤمن  رهنمودي 

با   ها را بپيچيد كه دور نيزه: فرمود  رزمندگان  به  خطاب  حضرت  ، آن صفين  جنگ  راويان  نقل  به. كنند  عمل  و سرنيزه  نيزه  استهلاك
  . كند مي  را بهتر حفظ  شود و آن مي  داشته  نگه  ها ثابت كار سر نيزه  اين

  
    خدمات 
شهدا در   ، و خاكسپاري شهدا و مجروحين  در مورد تخليه  ، اطلاعاتي صفين  جنگ  در ميدان  لجستيكي  خدمات  پيرامون 

  .  است  نشده  ثبت  و چيزي  نيست  دسترس
در )  ع(  اميرالمؤمنين  شدة  اعمال  از سياستهاي  ممكن  فرصت  ستيندر نخ  شهدا و مجروحين  تخلية:   شهدا و مجروحين  تخلية 
  :  است  داشته  اهميت  دلايل  اين  به  حضرت  آن  سيرة  به  امر با عنايت  اين. بود  آن  در اوج  بويژه  صفين  جنگ  خلال
  پيكر شهدا   ـ حرمت1 
    مجروحان  جان  ـ نجات2 
    اتعملي  موانع  كردن  ـ برطرف3 
در   عراق  هزار نفر از مردم  و پنج  ، بيست جمع  از اين. شدند  بنابر مشهور حدود هفتاد هزار نفر كشته  صفين  جنگ  در جريان 
  . رسيدند  هلاكت  به  از شاميان  هزار تن  و پنج  از چهل  شهيد شدند و بيش)  ع(  اميرالمؤمنين  ركاب

  ميدان  مدتي  ، براي است  وجود نداشته  شدگان كشته  تخليه  امكان  كه  دو طرف  ميان  درگيري  گرفتن  و شدت  جنگ  در اوج
  حاتم بن عدي:  كه  است  ، آمده شده  نبرد ثبت  شدت  هنگام  صفين  جنگ  از ميدان  كه  در گزارشي.  است  شده مملو از اجساد مي  جنگ
آمد و در مسير خود از ) ع(  اميرالمؤمنين  جستجوي  به  جنگ  در اوج)  يرالمؤمنينام  سپاه  فداكار و لايق  از سرداران  يكي(  طايي

 . نهاد مي  گام  گان مرده  و بازوي  و دست  ، بر پيكر كشتگان عبور از ميدان  ، هنگام كشتگان  بسياري

از   آساني  ، شهدا به است  شديد نبوده و  سراسري  جنگ  كه  در مواقعي  آيد كه برمي  چنين  صفين  جنگ  به  مربوط  از نقلهاي 
  و يا ادامة  بعدي  عمليات  پيكر شهدا، موانع  حرمت  حفظ  ضمن  وسيله  اند؛ و بدين شده مي  تخليه  و خط  جبهه  پشت  به  جنگ  ميدان
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با   متناسب  نبود، تدبيرهاي  فوري  خليهت  رسيد و امكان خود مي  اوج  به  جنگ  كه  اما هنگامي.  است  گرديده مي  نبرد نيز برطرف  همان
  . شد مي  كار گرفته  موجود بايد به  موقعيت

  دلير و پرچمدار كلّ سپاه  فرماندة»  مرقال  عتبه  بن  هاشم»  الهرير كه الهرير و ليلة يوم  و بسيار سخت  سنگين  در عمليات 
خدا سوگند   تو را به:  داد كه  پيام)  ع(  اميرالمؤمنين  به  از رزمندگان  ييك  توسط  از شهادت  از پا درآمد، پيش)  ع(  اميرالمؤمنين

را از اجساد   ميدان  و تا صبحگاه  اسبها بسته  ركاب  آنها را به  ، پاي پيشاپيش  كه  اي گونه  ، به را گردآوري  شدگان پيكر كشته  دهم مي
مرد   آن. باشد  كرده  آوري ها را زودتر جمع كشته  كه  است  با كسي  جنگ  رنوشتس  و تعيين  زيرا فردا ابتكار عمل.  باشي  كرده  تهي
  را بر پشت  خود، كشتگان  از شب  اي پاره  كه  چنان. كار شد  به  و دست  رفت  با جمعي  حضرت  آن.  باز گفت  اميرالمؤمنين  را به  پيام
  دشمن  زيان  ، و به حضرت  آن  سود ياران  با او بود و كار به  ز ديگر ابتكار عملرو  در نتيجه. آورد مي  خويش  لشكرگاه  نهاد و به مي

  . انجاميد
تنها   صفين  جنگ  در جريان  حضور داشتند كه)  ص(  پيغمبر اكرم  از اصحاب  شمار زيادي  اميرالمؤمنين  سپاهيان  در ميان 
  . رسيدند  شهادت  به)  نفر اوليه  سيصد و سيزده  ناز هما  يعني(حاضر در بدر   نفر از اصحاب  و پنج  بيست
  و به  گذشت مي  بر كشتگان)  ع(  بود، اميرالمؤمنين  خود رسيده  اوج  به  جنگ  كه  شبي  روز و سه  از سه  سوم  شب  در نيمة 
  به  خاكسپاري  و آنها را براي  رفت خود ميشهيد   و نيز ياران) بودند  رسيده  شهادت  از آنها به  بسياري  كه(خدا   رسول  اصحاب  جانب
  . داد مي  انتقال  خط  پشت
هر   بود، به  نيافتاده  دشمني  دست  به  پيكرشان  رسيدند، چنانچه مي  شهادت  به  را كه  نبرد فرماندهاني  وجود در اوج  با اين 
بود   سپاه  هزار نفر از مقدمة  هشت  ابتدا فرمانده  كه  نضر حارثي زيادبن  كه  وقتي  از جمله. دادند مي  انتقال  خط  پشت  بود به  كه  قيمتي

  جناح  خود را در برابر پهلوداران  پرچم  كه  ارحبي  قيس بود، و نيز يزيدبن  اميرالمؤمنين  سپاه  راست  پرچمدار جناح  در جنگ  و سپس
  . كردند  حمل  اردوگان  رسيدند پيكر آنها را به  شهادت  بود، به  برافراشته  راست
  نام  به)  ع(  اميرالمؤمنين  از اصحاب  يكي  كه  است  آمده  نبرد، نيز در تاريخ  شدت  هنگام  مجروحان  در مورد تخلية 

  را به  وحانتمجر  امير مؤمنان  اي:  داد كه  پيام)  ع(  اميرالمؤمنين  به  از شهادت  بود، پيش  شده  مجروح  سخت  كه  كلده بن عبدالرحمان
: فرمود) ع(  اميرالمؤمنين. كند  چنين  كه  است  با كسي  ؛ زيرا پيروزي قرار دهي  گان كشته  پشت  كه  اي گونه  به  كن  حمل  لشگرگاه

  .  است  گفته  ، راست اختيار اوست  در قبضة  جانم  كه  كس  آن  سوگند به
  از جنگ  روز شد، شاميان  چون. كردند  چنان  و مردم. كنيد  حمل  اردوگاه  را به  تانمجروحان:  لشكر ندا برآورد كه  منادي  گاه  آن 
  بر سر شاميان  خواست مي  فرمود كه  را بسيج  آغاز كرد و مردم  ملال روز را بي)  ع(  آمدند، اما اميرالمؤمنين نظر مي  به  و دلزده  خسته

  . بتازد  در اردوگاهشان
  اين  خوبي  ، به قرار گرفت  حضرت  آن  مورد تأييد و امضاي  كه)  ع(  شهيد اميرالمؤمنين  دو اصحاب  بير ايندر تد  تأمل  اندكي 
  شهدا و مجروحان  ، با انتقال عمليات  موانع  كردن  ، و برطرف مجروحان  جان  پيكر شهيد، نجات  از حرمت  گذشته  رساند كه را مي  نكته
  .شود مي  جلوگيري  آنان  روحية  و تضعيف  ، از تخريب ديد رزمندگانو دور از   جبهه  پشت  به

، پيكر  صدر اسلام  آنها نبود، لذا در جنگهاي  موطن  به  موقع  آن  اجساد شهدا با امكانات  حمل  امكان  چون:  شهداء  خاكسپاري
در . سپردند مي  خاك  به  اردوگاه  نبرد و در پشت  حينكشيد، در  مي  روز طول  چندين  جنگ  نبرد، و چنانچه  از پايان  شهدا را پس

از   آنان  امروز آثار مرقد پاك  شدند كه  دفن  حضرت  آن  سپاه  اردوگاه  در محدودة) ع(  اميرالمؤمنين  سپاه  نيز شهداي  صفين  جنگ
  .  ستا  شيعيان  و زيارتگاه  است  باقي  صفين  در منطقة  قرني  عمار ياسر و اويس  جمله

  
  و مĤخذ   منابع

    عرب  تاريخ:  كنيد به  ، نگاه اعراب  در ميان  آن  اشتر و جايگاه  اهميت  به  بردن  پي  ـ براي 1
    ـ پيكار صفين 2
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  امر(  ما هرگز قادر به  را مسخر ما گردانيد، و گرنه)  مركب(  اين  كه  خدايي  است  و منزه  پاك:  يعني 13  ، آيه زخرف  ـ سوره 3
  .  نبوديم)  آن  كردن
    البلاغه نهج  ـ شرح 4
    الفتوح  فتح  ـ كتاب 5
  ـ بحارالانوار  6
    ، مسعودي الذهب ـ مروج 7
  ، بكري اسماء البلاد و المواضح  من  مااستعجم  معجم. (شهر انبار بودند  توابع  به  شده  اضافه  دو ناحية  و هيت  ـ عانات  9و  8
شدند و   فرار خارج  خود در حال  از سرزمين  كه  است  شده  عاد خوانده  برادر از قوم  سه  نام  به  عانات  هاي قريه). 914  ،ص3  ، ج اندلسي
شهر   بغداد و بالاي  از نواحي  فرات  بر ساحل  سرزميني  هيت) 72  ،ص4  ، ج حموي  ، ياقوت البلدان معجم. (جزاير فرود آمدند  در اين

  ) 420  ،ص5  ، ج البلدان معجم. ( بسيار است  و نعمتهاي  فراوان  نخل  داراي و  انبار است
  به  جزيره  شهر جز سرزمينهاي  اين.  است  روز راه  سه»  خزان«و شهر   آن  بين  كه  است  فرات  بر ساحل  شهر مشهوري  ـ رقهّ 10

  .  است  شمار آمده
  و فرات  منبج  بين.  است  داشته  از سنگ  محكم  بارويي  كه  بوده  فراوان  يار و ارزاقبس  نعمتهاي  و داراي  شهر بزرگ  ـ منبج 11

،  اعتقاد برخي  ، و به بوده  رومي  نظري  شهر بنا به  اين.  است  بوده  فاصله  فرسخ  ده  در شام  تا شهر حلب  آن  ، و ميان فرسخ  سه
  مشهور و از معيارهاي  فرات  بر روي  منبج  ثابت  پل)205  ،ص5  ، ج البلدان معجم(اند  را ساخته  آن  بر شام  تسلط  هنگام  ساسانيان

  .  است  آمده شمار مي  به  جغرافيايي  مكانهاي  تعيين
  ،  طبري  ـ تاريخ 12
  ،  ـ والمنتظم 13

  
 

  


